
                 

 

                          

 

                               

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

موقع که واسه    اون.  این دختره ی جينی ویزلی یه بدکاره ی به تمام معنا بود             .  آره داشتم ميگفتم  

چلچراغ   باهاش برم من با طلسم از         ی جشن هاگزميد هر پسری می اومد از من ميخواست              

هم مخ هری پاتر  بعد از مرگ دامبلدور.  تا دوست پسر عوض کرده بود     ۴آویزونش ميکردم این زنيکه     

 .بود جينی ویزلی یه همچی لجنی.  سوت زد و شد دوست دخترش٣معروف رو 

ب تاریک و   ش از این جاش به بعد رو یه کم صحنه آهسته ميریم تا قشنگ حاليتون بشه تو اون                      

 .طوفانی بين من و جينی چه اتفاقی افتاد

. باسيليسک اومد سراغم و گفت باید ماموریتتو انجام بدی               شب بعد از مرگخوار شدنم بابای        

 .مام گفتيم خيالی نی .ما هم کمکت نمی کنيم. تنهایی

اونجا خوکدونی محل زندگيشون      یه راست از اقامت گاهم آپارات کردم به اون منطقه ای که اون                

  .بود

دختره خودش بود و ننه شو و         .  کوچيکه هم نيس   از قبلش ميدونستم باباهه خونه نيس و برادر          

من که آپارات کردم رو یه تپه        .  اونم از اون شبای ترسناک     .شب بود و هوا هم تاریک     .  برادر بزرگش 

ه و آروم   من هم آسه آس   .  خونه شونو نشونم دادن و گذاشتن رفتن         دیگه  بروبچ.  ای ظاهر شدم  

 .افتادم آروم راه

یه در کوچولو از     .یه گشتی دور خونه زدم البته طوری که کسی نبينتم         .  خونه هه همچی بزرگ بود    

بودن و نميشد      تایی پنجره بودن که اونا هم قفل           ٨  –  ٧.  عقب داشتن که عين چی قفل بود         

فکر کردم برم و از یه        .منم که نمی تونستم سرمو از در جلو بندازم و برم تو که                .  ازشون رد شد  

فکر ابلهانه ای بود چون امکانش       که.  جایی با پودر فلو تو اجاقشون ظاهر بشم و غافلگيرشون کنم          

پودر فلو یه کم ته جيبم      .  همون تصميمو گرفتم   ولی چون چاره ای نبود    .  بود که اونا منو غافلگير کنن     

رفتم و یه اتاق    .  ر و اطراف بود   مشنگی که اون دو    راهمو کشيدم طرف یه مسافر خونه ی       .  داشتم

 مخم تير کشيد تا تونستم . شومينه داشته باشه وگرنه نميخوام به مرتيکه گفتم اتاقم باید. گرفتم



 

مراحل ابلهيتشون در خلقتشون     .  خطای خلقتن  این مشنگا از اول     .دست به سرش کنم که چرا       

 .رفتم تو اتاق .کرد کاریش نميشه. طی شده

شنلمو در آوردم و       .  ميخورد خيلی کوچولو موچولو بود ولی به درد من              .  یه شومينه داشت    

فروشگاه شوخيهای نمی دونم چی بود       یه کم پودر تاریکی برق آسا که مال       .  انداختمش یه گوشه  

کم پودر فلو هم تو اون یکی مشتم            یه.  یه کمش رو هم برداشتم تو مشتم         .  گذاشتم تو جيبم   

فقط باید بعد از این که گفتم        .  سریع بردارم  ودم یه جایی که   چوبدستم رو هم گذاشته ب    .  برداشتم

بعد چون بلافاصله می رفتم خونه شون باید پودر تاریکی که             خونه ی ویزليها پودر فلو رو ميریختم و       

چون .  اون موقع بود که اونا غافلگير ميشدن          .  ميکردم تو هوا    توی اون یکی مشتم بود رو ول          

 .منشون بودننشي ميدونستم هر سه تاشون تو

پودر فلو رو ول کنم گفتم خونه        تو ذهنم مرور ميکردم که چيکار کنم که یهو اشتباهی به جای اینکه            

 .ی ویزليها و پودر تاریکی رو ول کردم

. تو تاریکی مطلق تو اجاق شومينه وایساده بودم به ابلهيت خودم ميخندیدم              ...  دیگه فکرشو بکن 

 .در تاریکی رو که تو جيبم بود در بيارمای نداشتم جز اینکه یه کم پو چاره

 .بودم و بلافاصله اونجا  .  گفتم خونه ی ویزليها مشتی رو وا کردم که پودر فلو توش بود               اینبار وقتی 

اونم روی  .  ميکردن دختره و برادره کنار آتيش بودن و داشتن صحبت         .  همه شون شوکه شده بودن    

مادرش هم اون   .  بخرتشون در بدکاره تونسته  مبلایی که من تعجب کردم چطور اون مرتيکه ی ما            

 .زامبيها ميشد اونم از تعجب تخم چشاش داشت مثل. پشت بود و داشت آشپزی ميکرد

که من یادم افتاد اونجا      دو سه ثانيه ای طول کشيد     .  هم من و هم اونا نمی دونستيم چيکار کنيم         

 .تاریکی رو سریع پرت کردم هوا مث مکس پين پریدم پشت یه مبل راحتی بزرگ و پودر. چيکار دارم

که مادره و برادره ترسيده بودن حالش بيشتر         البته حالا .  مشکل اینجا بود که خودم هم نمی دیدم       

پشت مبل و حالمو بگيرن بازم یه شيرجه رفتم یه طرفی که             از ترس اینکه کورمال کورمال بيان     .  بود

خدایا این ویزلی چقدر اعيون      .  يز بزرگ خوردم به پایه ی یه م        که با مخ  .  خير سرم نفهمن کجام    

 !شيشه ای داشت ميز غذاخوری! شده بود

 



 

که چون من خونه رو نمی      .  اتاق راهشونو بگيرن برن بيرون از اون     .  اونا دو جور کار ميتونستن بکنن     

یا اینکه ميتونستن همونجا صبر      .  دنبالشون شناختم واسه من بد بود چون من نمی تونستم برم           

 .البته اگه شانس مياوردم و اونا نمی رفتن .که واسه من خوب بود. ودر برهکنن تا اثر پ

. هر کدوم یه گوشه ای قایم شدن         .  همچی کاری بکنن    طفلکيها اونقدر ابله بودن که نتونستن       

که .  چون ميترسيدن من صداشونو بشنوم و بدونم کجان        .جيکشونم در نمی اومد   .  درست مث من  

 ...!".نه! نه بيل نرو"روبروی من داد زد  درست ازیهو صدای مادره بلند شد که 

کجاست یه ورد طناب پيچ به طرفش فرستادم که فهميدم            چون فهميدم صدا از   .  منم معطل نکردم  

به !)  ساکت شو (بعد یه طلسم سایلنشيو      .  زنه بلند شد   خورد به هدف چون صدای آه و ناله ی          

 فکر  بيچاره بچه هاش که. طرفش فرستادم

مادرشون  ولی مثل من نمی تونستن بفهمن        .  درشون مرده جيغ و ویغ رو راه انداختن           کردن ما 

 :بنا بر این به داد زدنشون ادامه دادن. کجاس

 !..."مامان کجایی؟! اینسندیو! لوموس! تورو خدا جواب بده مامان !...مامان چی شد؟! مامان"

شلوغ بود و نميشد فهميد کی به        مامان مامان کرد که صداش برید ولی چون اتاق             دختره اونقدر 

 برادرش که حالا فهميده بودم    .  جينی هنوز مامان مامان ميکرد    .  نتونستم تشخيص بدم کجاس    کيه

 حتی یه پرتو نور هم تو اون کوفتی        .  فهميد کجاس اسمش بيله صداش در نمی اومد و نمی شد           

پا شده   د ولی چون دیگه   اونجام می فرستا   بيل هرازگاهی یه طلسم به جایی که فکر ميکرد          .نبود

نمی )  من ميگشت  به خيال خودش داشت دنبال    (بود و تو اتاق داشت پاورچين اینور و اونور ميرفت           

 .شد فهميد کجاس

سوراخی کله شو فرو ميکرد تا تو اون            برادره هم داشت تو هر      .   بود دختره تا حد مرگ ترسيده      

 .تاریکی محض پيدام کنه

ه بودم که یه احساسی بهم گفت اگه الان پاتو دراز کنی بيل                  نشست.  گرفتم حال برادره رو هم    

سریع اونم طناب پيچ کردم ولی تا اومدم مث ننه ش طلسم                  .  پشت پا خورد    .پشت پا ميخوره   

 !"جينی فرار کن! جينی فرار کن: "داد زد سکوت روش بذارم

 



 

 دستگيره رو وا کرد که به       بعد هم .  نميدید یه تنه به در زد      جينی که اومد راه در بيرون رو بگيره چون        

چهار دست و پا طرف     .حال من قشنگ شنيدمو فهميدم از کجا در رفت          به هر .  گمونم زنگ زده بود   

 .راه دوباره کله ام گرفت به یه گهی که حالا مهم نيس بگذریم تو. و رفتم در رو گرفتم

روشن .  شن شد همين که از در جدا شدم همه جا رو           .  رفتم بيرون .  شدم به در که رسيدم بلند     

تا چشامو بستم یهو    .  نور یه کم چشامو اذیت کرد     .  ماه یه نمه نور داشت     ولی خب ...  روشن که نه  

درست از کنار پيشونيم    )  طلسم خفاشهای مرداب  - که اسمش بت بوگيه   (  رنگ   یه طلسم بنفش  

 .خورده بودم از سمت چپ. رد شد

غذاخوردن بود و     گ چوبی که واسه    دوباره یه حرکت ژیمناستی کردم و پریدم پشت یه ميز بزر               

یه طلسم خلع سلاح به      از زیر ميز خواستم دید بزنم ببينم کجاس که یهو          .  درست کنار باغچه بود   

به .  طرب بود ضگریون و م   دختره.  سمتم اومد که از روی خرشانسی بود که تونستم دفعش کنم             

خودش خورد به پرچينی که      طرفرو که برگردوندم     طلسمش.  خيالش برادر و مادرشو کشته بودم     

و واینستاد که ببينه دفعش      یه طلسم دیگه طرفم فرستاد    .  پشتش سنگر گرفته بود و خرابش کرد      

 .رفت کردم یانه چون بلافاصله در

. اجازه بدم به سمتم طلسم بفرسته و بعد همه رو دفعشون کنم             .  کنم ميتونستم تا صبح اذیتش   

. ش کنم ولی نمی تونستم بذارم از محوطه ی خونه در بره              هوا از دماغ آویزون     متری ١٠از ارتفاع   

 .با تموم زورم دویدم پشت سرش بلند شدم و

پيچيدم پشت دیوار یه طلسم بت بوگيه دیگه          یه بار که بيهوا پشت سرش     .  دور خونه رو یه دور زد     

نست من یه طلسم خلع سلاح طرفش فرستادم که نتو         .انگار چيز دیگه ای بلد نبود     .  طرفم فرستاد 

بعد از رو نرفت سریع     .  و چوبدستش افتاد تو دست من      دفعش کنه و دو سه متری پرت شد اونور تر         

 .منم پشتش .بلند شد و باز دوید اونور خونه

رفتم .  خشک شد  دقيقا تو طرف مقابل در خونه بودیم که طلسم من روش اثر کرد و مثل مجسمه                

اولين بار در اون      ومد که باعث شد برای     بالا سرش اشهدشو بهش بخونونم که یهو یه صدایی ا             

 .شب از ترس ماتحتم بلرزه

 ..."مالی؟! کن در رو باز. مالی عزیزم من اومدم"

 


